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Purpose: Ḥamzah ibn ʿAbd al-Muṭṭalib, a prominent figure in early 

Islam, has a biography that has strayed from historical reality and 

taken on the characteristics of a tale and legend. Hamzanama is a 

popular and legendary account of Hamza's life, apparently written 

in the 7th century AH (13th century CE), of which only one 

manuscript remains. Jafar Shoar has edited Hamzanama based on 

this single manuscript, but the edition has errors and flaws. This 

article aims to identify and correct some of these errors, to provide 

accurate readings of illegible words in the text, and to reconstruct 

omitted phrases. 

Metohod and Research: Our method for correcting these errors 

and reconstructing omitted phrases is based on comparing phrases 

repeated in identical situations within this narrative. These recurring 

phrases, which we call formulaic phrases, have a very high 

frequency in the sixty-nine stories of Hamzanama. 

Findings and conclusions: The result is that misread words and 

omitted phrases sometimes confuse and disjoint the text, disrupting 

the comprehension of the narrative flow. Therefore, correcting these 

errors and reconstructing the omitted sentences by relying on and 

referring to these formulaic phrases is necessary. By applying these 

textual criticisms, subsequent editions of Hamzanama, one of the 

oldest popular accounts of Hamza's life, will be more refined. 
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EXTENDED ABSTRACT 

Introduction 
Hamzeh ibn Abdul-Muttalib, the uncle of the Prophet of Islam, is a renowned figure in 

Islamic history whose life has often been portrayed in legendary and fantastical narratives, 

diverging from historical reality. Among the various accounts of his life, the Hamzanama, an 

anonymous work transcribed in the 7th century AH, stands out as a significant example of 

Persian folk literature. Jafar Shoar undertook the critical editing of this popular tale, yet his 

edition contains numerous errors, including omissions of words or phrases. This study aims to 

rectify some of these inaccuracies and recover omitted terms or expressions, based on the 

second printed edition of the Hamzanama published by Farzan Publications in 1362 SH (1983 

CE).  

Methodology 

The methodology employed in this study is comparative analysis. As a folk narrative, the 

Hamzanama is characterized by a high frequency of repetitive, formulaic, and clichéd 

expressions. By comparing and aligning these formulaic phrases, certain errors in the text can 

be corrected. In addition to relying on formulaic expressions, the study draws on the stylistic 

features of the text to address indisputable errors. In some instances, analogical correction has 

also been applied to restore the intended meaning.  

Discussion 

Classical Persian texts, over time, have undergone alterations and deviations, often drifting 

from their original forms. Consequently, textual correction is essential to restore their 

authenticity. The Hamzanama is particularly challenging in this regard, as only a single 

manuscript, preserved in the Berlin State Library (Tübingen), survives. Jafar Shoar’s critical 

edition of this text contains several errors, including inaccuracies in the recording of common 

and proper nouns, as well as omissions of words or phrases. For instance, in the sentence, 

“Amr Umayya placed a sedative in the goblet and brought it,” the verb “brought” (āvard) is 

erroneous, as the narrative context suggests “gave” (u dād) as the correct form. Similarly, the 

proper noun “Amr Mu’addi” is mistakenly recorded in place of “Amr Umayya” in the context 

of marriage episodes involving the daughters of Gostehem and Bakhtak, necessitating 

correction. Another example pertains to illegible words, such as in the sentence, “Gostehem 

became intoxicated, his two eyes… like a lamp,” where the omitted word can be restored as 

“torch” (mash’ale), based on its occurrence in a formulaic expression: “As soon as Amr 

Mu’addi drank the cup of desire, his two eyes, like torches, shone like lamps.” Additionally, 

the phrase “four fingers” is omitted in the description on page 489: “The king, ashamed, 

struck the warrior with his sword; the sword… settled on the emir’s shield.” The unit of 

measurement for a sword settling on a shield in the Hamzanama is typically “four fingers,” as 

evidenced on page 506: “One corner of the shield was cut, reaching Malek’s shoulder, and 

settled four fingers deep.”  

Conclusion 

This study demonstrates that Jafar Shoar’s edition of the Hamzanama contains errors and 

omissions that occasionally render sentences meaningless. Given the Hamzanama ’s status as 

one of the oldest and most celebrated folk tales in Persian literature, it is imperative to provide 

a text as free as possible from errors and deficiencies for enthusiasts and scholars of folk 

literature. This article examines 28 instances where words were incorrectly recorded or 

omitted. However, the errors and shortcomings in the text exceed this number. By applying 
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these textual criticisms, subsequent editions of Hamzanama, one of the oldest popular 

accounts of Hamza's life, will be more refined. 

 It is hoped that future editions of the Hamzanama will address all or most of these 

inaccuracies, enhancing the accessibility and reliability of this significant work.  

 



 

 
1 

 با تکیه بر عبارات قالبی نامهحمزهتصحیح اغلاط 

  مختار کمیلی

 دانشیار، بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، رفسنجان ، ایران، رایانامه مسئول، نویسندۀ
m.komaily@vru.ac.ir 

   چکیده اطلاعات مقاله
   نوع مقاله:

 مقاله پژوهشی
 

 11/11/1403 :افتیدر خیتار
 01/12/1403: بازنگری خیتار
 18/12/1403: رشیپذ خیتار
 01/04/1404: انتشار خیتار
 

  ها:واژهکلید
 حمزه بن عبدالمطلب،

 نامه،حمزه
 عبارات قالبی،

 مقابله،
 اغلاط،

 تصحیح،
 .جعفرشعار

نامة عبدالمطلب است که زندگی بنۀحمزهای معروف صدر اسلام یکی از شخصیتّهدف:  زمینه/

یکی از  نامهحمزهگرفته است. به خود او از ساحت واقعّیت دور افتاده و رنگ قصّه و افسانه 

زندگی حمزه است که ظاهراً در سدۀ هفتم کتابت شده و از آن، تنها از گون ه و افسانهروایات عام

را تصحیح  نامهحمزهنسخه،  مانده است. جعفر شعار براساس همین تکنویس باقیدست یک

ای از نموده است که عاری از لغزش نیست. هدف نگارنده در این مقاله نشان دادن و اصلاح پاره

 ها و خواندن واژگان ناخوانای متن و یا بازیافت عبارات محذوف کتاب است.این لغزش

تنی بر مقابلة بازیافت عبارات محذوف، مب ها وروش ما در اصلاح این لغزشروش/ رویکرد: 

سان در این قصّه تکرار شده است. این عبارات مکرّر که به های یکعباراتی است که در موقعیتّ

 بسامد بسیار دارد.  نامهحمزهگانة ونههای شصتشود، در داستانها عبارات قالبی اطلاق میآن

ن را آشفته و پریشان و گاه مت ه واژگان مغلوط و عبارات سقط شدهنتیجه این ک ها/ نتایج:یافته

ها و بازسازی جملات محذوف اصلاح لغزش ،کند و به همین سببدرک روند قصهّ را مختل می

 نامهحمزههای بعدی بایسته است. با اعمال این اصلاحات چاپ ا تکیه و استناد به عبارات قالبیب

 تر خواهد شد.منقحّ ،روایات عامیانة زندگی حمزه استنکه از که

 .359-378(، 47) 24، مطالعات ایرانی مجلة. یبر عبارات قالب هینامه با تکاغلاط حمزه حیتصح(. 1404) کمیلی، مختار: اداستن

http//doi.org/ 10.22103/jis.2025.24757.2693 
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 مقدمه.1

 . بیان مسأله1-1

است که زندگی او شکل افسانه گرفته و از ساحت تاریخ و  لبعبدالمطّبن ةحمز های پرآوازۀ اسلامیکی از شخصیّت

های گوناگون و ای در گسترۀ جهان اسلام و در گذر زمان، روایتواقعیّت دور افتاده است. این سرگذشت افسانه

های عامیانه، هیچ توان گفت که در میان داستانبه جرأت می» نویسد:های مختلف گرفته است. محجوب میعنوان

عمّ رسول  ،... قهرمان آن حمزه رت و محبوبیّت قصّة حمزه را در میان مسلمانان سراسر گیتی نیافته استیک شه

« پهلوانی دارد. ی است و داستان نیز همه جنبة حماسی وهایی است که مورد احترام شیعه و سنّاز شخصیت ،اکرم

 .(847: 1386)محجوب، 

 فرهنگو  های جهان اسلامدانشنامهدر  سالاردارد. محمود امید« نامهحمزه»عنوان  حمزه های قصةیکی از روایت    

های دیگر دارند و به به این روایت و نیز به روایات دیگر قصّة حمزه که عنوان «نامهحمزه»، در مدخل مردم ایران

توان به نویسی میکه برای آشنایی با سیر قصّة حمزهاند، پرداخته است فارسی نوشته شده های فارسی و غیرزبان

 (.585-581: صص 1394؛186-188: صص1389امیدسالار،  ها رجوع نمود )ر.ک:آن

که امّا چنان ،تا امروز ناشناس مانده است و تاریخ تألیف کتاب نیز دقیقاً مشخص نیست« نامهحمزه»نویسندۀ     

النهر کتابت در حدود قرن هفتم در ماوراءاین قصّه[ ظاهراً »] هفتم است: ۀاز آثار سد نامهحمزهنویسد، محجوب می

یک تحریر فصیح و  داستان حمزه ]...[»لو معتقد است که: (. ذکاوتی قراگز848: 1386)محجوب،« شده است.

« چاپ شده است. ز دارد که به کوشش دکتر جعفر شعارنی -کتابت در قرن هفتم -تر قبل از هفتم هجریقدیمی

مصراعی از  زیرا ؛هفتم نیست ۀمتعلّق به پیش از سد نامهحمزهه گمان نگارنده، ب. (406: 1387)ذکاوتی قراگزلو،

 که میدان فراخ»بختک در دل اندیشید »در آن نقل شده است؛ مصراع سعدی چنین است:  ت از عطارسعدی و دو بی

 ( که در باب نهم بوستان آمده است:343، 1362،نامهحمزه«« )است گویی بزن

نیروی تنفراغ دلت هست و   
 

 چو میدان فراخ است گویی بزن 
 

 (184: 1381)سعدی،

 گونه است:ابیات عطار این

 روز دیگر کین جهان پرغرور
 

 رشید نورویافت از سرچشمة خ 
 

 تُرک روز آخر که با زرّین کمر
 

 هندوی شب را به تیغ افکند سر 
 

 (1362:171،نامهحمزه)

 تصحیح شده است:الطیر به صورت زیر این ابیات در منطق

 تُرک روز آخر چو با زرین سپر
 

 هندوِ شب را به تیغ افکند سر 
 

 روز دیگر کاین جهانِ پرغرور
 

 شد چو بحر از چشمة خور غرق نور 
 

 (290: 1383)عطار،
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 4181 در کتابخانة دولتی برلین )توبینگن( تحت شمارۀ»مانده است که  نویس باقیتنها یک دست نامهحمزهاز    

 1347بار در سال را نخستین نامهحمزهشعار براساس همین تک نسخه، . (848:1386محجوب،«.)شودداری مینگاه

 ، به چاپ دوم این اثر در یک جلد اهتمام ورزید.1362تصحیح و آن را در دو جلد چاپ نمود. وی سپس در سال 

هایی که در ضبطِ بعضی از واژگان اتفاق پردازد و سهوها و لغزشمی نامهحمزهنگارنده در این مقاله، به بازخوانی     

های نادرست و عبارات دهد و صورت مرجّح یا استحسانیِ واژهافتاده یا افتادگی و سقط بعضی عبارات را نشان می

ایات دیگر به این جهت است که این روایت، نسبت به رو نامهحمزهکند. ضرورتِ بازبینی سقط شده را پیشنهاد می

های دیگر ، بعضی روایتنامهحمزهقدمت بیشتری دارد و از آثار ارجمند سدۀ هفتم است؛ نیز پس از تصحیح و نشر 

هاست و برای بررسی و تطبیق این روایات، به متنی در شمار آن« رموز حمزه»نیز تصحیح و چاپ شده است که 

 نیاز است. نامهحمزهتر از منقّح

 پژوهش ۀ. پیشین1-2

 ش ،18 )سال سخن ةنقدی بر آن نوشت که در مجل علی رواقی 1347در سال  نامهحمزهپس از انتشار جلد نخست 

این نقدها را در  نامهحمزه( چاپ شده است. پس از وی، مهدی قریب جلد دوم کتاب را به نقد کشید. مصحّح 4

 آورده است. نامهحمزهدر چاپ دوم « هاتصحیحات و یادداشت»و « حمزه ةدفاع از قصّ»های با عنوان هاییبخش

ها اشاره نشده گذاریم که در این نقدها به آنما در این مقاله، مواردی را به بحث می (596: 1362،نامهحمزه)ر.ک 

 است.

 شناسی پژوهش. روش1-3

توانند ای است. این عبارات قالبی میها بر عبارات قالبی و کلیشهفارسی اشتمال آن عامةهای های قصّهیکی از ویژگی

ها به یادگار مانده هایی قرار گیرند که تنها یک نسخة بدخط و مغلوط از آندر حکم منابع فرعی در تصحیح قصّه

تکرار شده است،  ه در مواضع مختلفعبارات قالبی ک است. نگارنده در این مقاله با استفاده از این روش، یعنی مقابلة

 یابد.میها و عبارات محذوف را بازا واژهصورت درست بعضی اغلاط و ی

 ها و نتایج پژوهشیافته .1-4

، مصحّح شعار، نامهحمزههای شود که شمار لغزشو مقابلة عبارات قالبی، این نتیجه حاصل می نامهحمزهاز بازخوانی 

سخة خطی است و یا عباراتی که از قلم کاتب یا مصحّح سقط شده و در درک روند قصّه که البته اکثراً ناشی از ن

های عام است ها یا مرتبط با ضبط اسمضروری است. این لغزش هاکند، قابل اعتناست و اصلاح آناختلال ایجاد می

 گذاریم.ها را به بحث میها و کاستییا مربوط به ضبطِ اسامی خاص. ما در اینجا، این لغزش

 .بحث و بررسی2

یکی از عناصری که در تصحیح متن نقش فرعی یا کمکی دارد، سبک و عبارات قالبی متن است. در مورد سبک 

ای نوشته نشده کتاب آورده است، ظاهراً مقاله ةدر مقدم نامهحمزهبه جز مطالب مختصری که مصحّح  نامهحمزه

ای از تواند ویژگی سبکی محسوب شود، به پارهکه خود می قالبیقالة حاضر افزون بر عبارات است. چون در م

های زبانی این ای از ویژگیدر اینجا به طور کوتاه و خلاصه، پاره ،اشاره رفته است نامهحمزهخصوصیات زبانی 



 

 

 

 کمیلی | یبر عبارات قالب هینامه با تکاغلاط حمزه حیتصح 

 

365 

های عامیانة سبک نثر در افسانه»آمده است و نه در مقالة  نامهحمزهها نه در مقدّمة شود. این ویژگیکتاب بیان می

 .(112-87صص ،1397)ر.ک: ذوالفقاری و باقری: « مکتوب

 نامه. سبک حمزه2-1

های عامیانة فارسی است. ذوالفقاری و باقری براساس مطالعه و بررسی همان سبک قصّه نامهحمزهبه طور کلّی سبک 

ها را بررسی است، سبک این دست از افسانه نامهحمزهها همین بیست افسانة منثور مکتوب عامیانه که یکی از آن

ای از تنها پاره ، بلکهکنیمرا به طور کامل و مستوفا بررسی نمی نامهحمزهما در اینجا، سبک . اند. )ر.ک: همان(نموده

کمابیش کارساز است، مورد  نامهحمزهنیامده و در تصحیح متن  یادشدهکه در مقالة را  نامهحمزههای زبانی ویژگی

 دهیم.توجه قرار می

 «با ... بهم». ساختِ 1.-2-1

خصیصة سبکی  است که به سبب کاربرد فراوان آن،« با ... بهم»ساختِ « نامهحمزه»های پر بسامد یکی از ساخت

 هایی از این کاربرد است:نمونه کتاب است. جملات زیر

 (546: 1362،نامهحمزه) من با سعد بهم ملاقات حمزه خواهم کرد.

 (538 )همان، با یاران بهم نزدیک تخت جمشید رسید.و 

 (286 رسم شهر ما این چنین است اگر زن بمیرد با مرد بهم دفن کنند و اگر مرد بمیرد با زن بهم دفن کنند.)همان،

 و ...374،62، 280، 231، 186، 239نیز ر.ک: 

 «امضمیر + مصدر+ ی+ نه»ساختِ  .2-1-2

 ساخت بالاست؛ برای نمونه: نامهحمزهیکی دیگر از ساختارهای پربسامد 

 (139 ام )همان،من مسلمان شدنی نه

 (211ام )اقلیمون گفت: من هرگز گفتنی نه

 و ... 85، 511، 438، 437، 369، 368، 357، 286نیز ر.ک: 

 . واژگان خاص2-1-3

در این  مثلاً « همراه بردن»به معنی « تدنبرابر س»روند؛ مانند خاص به کار می ایها در معانیی واژه، بعضنامهحمزهدر 

و یا شِستن که تلفظی از  (481 )همان: جمله: امیر گفت: تنها رفتن مصلحت نیست، چند پهلوانی برابر بستان، برو.

ها استشهاد بعضی از آندهخدا، به  نامةلغتنشستن است. مصدر شِستن در دیگر متون فارسی نیز آمده است که در 

: ذیل شِستن(. در زبان فارسی فرارودی نیز مشتقات این مصدر بدین شکل تا امروز 1377)ر.ک: دهخدا،  شده است.

 (241: 1383)ر.ک: رواقی، کاربرد بسیار دارد.

در این منطقه روایت یا  نامهحمزهرود، این نظریه را ارائه کرد که شاید بتوان با استشهاد  به کاربرد این واژه در فرا

منسوب به شاه  خوابنامةدهخدا و زبان فارسی فرارودی، این مصدر در  نامةلغتکتابت شده است. به جز شواهد 

 به کار رفته است: ولی کرمانی نیزالله نعمت

 اگر تو پادشه در خواب بینی
 

 ازو خشنود گردی شاد شینی 
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 کسی کو اسپ را در خواب بیند
 

 را بر پشت شیند که کره اسپ 
 

 نسخة خطی( الله ولی،)شاه نعمت

را چه قدرت و ساز! تگفت: ای دراز بی»فرمایید. را ملاحظه می« شستن»مشتقات مصدر نامهحمزهدر عبارات زیر، از 

 «شینم؟آنجا می ،امباشد که بالای من شینی؟ لندهور گفت: محلی که مرا امیر تعیین کرده است و همه وقت شِسته

  .86، 80، 78، 57، 463، 491، 86( نیز ر.ک 308: 1362، نامهحمزه)

 های قالبی. تکرار عبارات یا گزاره2-1-4

اری این های متعدد دارد. ذوالفقگونه ی آن است. مواد قالبی زبان عامّهگفتارهای قالب های زبان عامّهیکی از ویژگی

های عامیانة فارسی ( در قصه98-69: 1394معرفی و بررسی نموده است )ر.ک ذوالفقاری، ها را به طور مبسوطگونه

 شود.ها محسوب میاند، عبارات و گفتارهای قالبی بسامد بسیار دارد که ویژگی سبکی آننیز که تحت تأثیر زبان عامه

ده و برای اشاره ر معنایی نسبتاً گسترد« قالبی ۀگزار»اصطلاح »نویسد: می« قالبی ۀگزار»مارزلف در تعریف اصطلاح 

رسانند و این معنا لزوماً از ظاهر و ساختار خود رود که معنایی خاص را میای به کار میشوندهبه عبارات تکرار

 .(440: 1385 )مارزلف،« آید.عبارت به دست نمی

این عبارت  لاًتوان دید؛ مثری میهای قالبی را در صفحات بسیاای عامیانه، گزارهبه مثابت قصّه نامهحمزهدر 

و نای و دف و بربط  آواز چنگگردش در گردش آوردند، مطربان خوشهای زرّین ساق مروّقساقیان سیم»ای: کلیشه

 بنواختند. بیت:

 می حجاب از چشم مردان برگرفت
 

 «چشم ساقی بادۀ احمر گرفت 
 

گانة قصّه حاوی این نهوهای شصتیعنی تقریباً نیمی از داستانهای اندک تکرار شده است؛ بار در قصّه با تفاوت 31

یکی از دلایل آن،  ....( و 551، 504،529، 191،429،440، ،181، 170، 140، 122، 105، 97، 86اند.)ر.ک: قالبی ۀگزار

با ابزارهای مختلف  های مشابه مانند طلوع صبح، معرفی پهلوانان سپاه، نبرد پهلوانانها و صحنهتواند تکرار کنشمی

به طوری که خواننده پس از خواندن  ؛کشاندهای تکراری و قالبی را به روایت میو ... در کل داستان باشد که گزاره

تواند عبارات و جملاتی را که راوی خواهد گفت یا خواهد ها و وقایع مشابه، مینیمی از کتاب، با دیدن صحنه

 نوشت، حدس بزند.

نقش مهمی ایفا کند. در مواردی که از اثری تنها یک نسخة خطی به  نتواند در تصحیح متمی بکیاین ویژگی س    

پر از سهو و لغزش باشد یا جملاتی از آن سقط شده باشد یا قابل خواندن نباشد،  دگار مانده باشد و این تنها نسخهیا

ما در این مقاله با  ط شده را بازسازی نمود.توان سهوها را تصحیح و جملات سقمی ه و قیاس عبارات قالبیبا مقابل

، مصحّح مرحوم شعار، را به ترتیب شمارۀ صفحات نامهحمزهاستناد بدین شیوه، صورت درست بعضی از سهوهای 

 دهیم.( پیشنهاد می1362کتاب، )چاپ 

 یحتصح. 2-2

 یگانبه جان/ را را .2-2-1
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از خبّ .من نان به من ده یکاز، خبّ یآمد و در بازار رفت و زبان برگشاد که ا یروناز خانه ب [....]مهرجبزر خواجه

... یاسخن دشوار نمود و گفت:  یناز را از ا! خبّطلبییمال از من م :مهر گفتجوجه ادا کن تا نان بدهم. بزر :گفت

: 1362،نامهحمزه)... دزدییها مهو غلّ یاشده یکیبا انباردار  که؟ خواجه گفت: تو طلبیینادان تو نان را به جان م

56). 

خبّاز به بزرگمهر است،  «یگانرا» یفتصح و ظاهراً آیدینمبر یدرخور یمعن« را به جان» عبارت بالا از در    

الخط ؟ در رسمطلبییم یگان: تو نان راگویدیمطلبی بلکه به او گوید تو نان را به قیمت و در عوض جان مینمی

 ینآنچه ا اما .یستن یدیکتابت کرده باشد، احتمال بع« را به جان»را به صورت  «یگانرا» کاتب کهیناحتمال ا قدُما

که بزرگمهر پس از گرفتن نان از  خوانیمیداستان م ةداستان است. در ادام ةادامکند، یم تریکزدن یقینرا به  یفتصح

کرد )بزرگمهر(  ریرتق یزبا او ن» .هم مال طلب کرد یانگربر .دیطلب یانمن بر یک ویو از  رفت یانگراز، به سراغ برخبّ

بدهم. خواجه گفت: تو که با  یگانرا رو که ت یکس ()چه یارو تو  یستیو کت: تگف یانگر؟ مرد برطلبییم لکه تو ما

 .)همان(!...دزدییندان مپو گوس یاشده یکیپادشاه  (بانگله)= گلّبان

 دنب . دین/؟2-2-2

آن بل در ق ی)؟( روباهینبر سر نهاده و د یو کلاه نمد پنج گز یدهسرخ پوش ینمد یکه قبا یدرا بد ی، مردمقبل»

در  ،یدندلعجب را بدواب یادۀچنان پآن و لشکر او یچون مقبل حلب [...] گشت بود در یشهکلاه نصب کرده که هم

 (83 :1362،نامهحمزه) «خنده شدند.

جعفر  .یستدرست ن پرسش برابر آن گذاشته، ةنشان یزن م شعارمرحوکه که چنان «یند» ۀضبط واژ عبارات بالا در

به طور  ،را که عبارت فوق در آن است نامهحمزهششم ( داستان 66،77صفحات ) هفته کتاب 92ۀ محجوب در شمار

 :تخوانده اس «دمُ» را «یند» ۀواژ یخ نموده است. وساکامل استن

سروری نیز این ( حسینی850: 1386 ،محجوب)در سر کلاه نصب کرده  یم روباهو دُ ]...[که یدرا بد یمرد مقبل»

تی درآمده، عمرو ئین مردی که به چنین هیا .(123: 1399 سروری،واژه را در اینجا دنب خوانده است. )ر.ک: حسینی

 داستان چهلم نیز زند. وی دری میهایکاریامیّه است که در مواضع و مواقع دیگر نیز دست به چنین شیرین

 کند:کاری میشیرین

نمدی سرخ پنج گزی بر سر نهاده و بالای آن کلاه، کلاه  [...]وامیاهاست س یدهرس ی! مردینبب یگرد یبعجا یک»

 .(407 ،نامهحمزه...« )یدهسرخ در تن پوش یننمد یگشت( است و قبا آن دم در گشته )ظ: یشهنب روباه زده که همدُ

 ینقدما، صورت درست ا خطالمب در رسنو د یند یکی صورتواژه در داستان چهلم و نزد ینا توجه به ضبطِ با

 است.« دنب» ،واژه

 شاندفب/ نشاند. ب2-2-3

 .(91 :1362،نامهحمزه« )س خاک بر چرخ گردون بنشاند.رَ فَ سُنب به ترتیب جولان نمود و»

 ، ضبطِفوق در کتاب یتوجه به بسامد فراوان عبارت قالببا ، ندارد یرادیا و مفهوم یبالا از لحاظ معن ةجمل گرچه

 ةجمل ینا. (858 محجوب: )ر.ک:خوانده است. « بفشاند»واژه را به صورت  ینا محجوب .نمایدیم حمرجّ« بافشاند»
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. یفشاندفرس خاک بر چرخ گردون ب ه سُنبجولان نمود، ب یبرا: ترت نمونه؛ آمده است یادیدر صفحات ز یقالب

 و.... 561، 530، 508، 478، 420 نیز ر.ک:. (294 ،نامهحمزه)

 مغشوش . عبارت2-2-4

آشام و خونانجام جان یغچون ت یول ،برد یغهم در آن حالت دست بر ت ت.شخود را مردانه دا یرام ولیکن»

« بنشست و... ینز ةنح و بر یدبکشربای برد و هر دو پای را از رکاب رنگ و گران از سنگ نورنمای و روحآسمان

 (95 :1362،نامهحمزه)

و تصحیح  کتاب رجوع یگربه مواضع د یدسامان دادن به آن با یبرا. است یختهو در هم ر یشانپر بس بالا عبارت

 :آمده است یناز کتاب چن یگریدر موضع د نمود. قیاسی

و  ینورنما ،و گران از سنگ رنگآشام، آسمانانجام، خونجان هاییغاز پس دست بر ت از روز بگذشت. دو پاس

سهو « از پس» یرعبارت اخ در. (508 ،)همان .«یده گردها بر دستشان مانند ارّ یغت ،زدند یگربردند و بر همد یرباروح

 .نمایدیدرست م« از بس»است و 

 زاید است. با« ولی چون تیغ برد،»واژگان  ،به زعم نگارنده ،...(یرام یکن)ول عبارت مغشوش مورد بحث ما در    

هم در آن حالت  خود را مردانه داشت. یرام یکنو ل :گرددیساز، جمله روان و مفهوم میشانپر واژگانِ ینحذف ا

را از رکاب  یپا وبرد و هر د ،یرباو روح ینمانور ،رنگ و گران از سنگآسمان آشام،انجام و خونجان یغِدست بر ت

ها نوشت صفحات به آنپا ح درند که مصحّایدزا ییهاواژه یزن یگر، در مواضع دنامهحمزهناگفته نماند در  و... یدبکش

 .(144 ،نامهحمزهر.ک: ).اشاره کرده است

 مشعله . .../2-2-5

 .(124: 1362،نامهحمزه) دو چشم طریق ... چراغ گردانید. گستهم مست شد،

چه این واژه در  ؛را قرار داد« مشعله»توان واژۀ ای که در اصل نسخه ناخواناست، میبه جای کلمه در عبارت بالا

 عبارت قالبی زیر نیز آمده است:

 (.148 دو چشم چون مشعلة چراغ گردانید. )همان، که عمرو معدی پیالة مراد بنوشید،به مجرّد آن

 به کار رفته است؛ برای نمونه: نامهحمزههای دیگر در جمله« مانند»واژۀ طریق به معنی 

 .(205 پرانید.)همان،طریق گوی می ،زدکه را بر سر میامیر هر

 گِرد آر زبان خود/ خودکردار . زبان2-2-6

 .(1362:125 نامه،حمزهزبان خود کردار.) ،...گنده  یگفت: ا ؟من چه حق دارد یپادشاه بر کرس گفت: گستهم

وی در قسمت  شود.یخوانده م یزن «زمان» ،«زبان» که در عبارت بالا، نویسدیصفحه مدر پانوشت  کتاب مصحح

کند. یادداشت و آورد و آن را نقد می، یادداشت دکتر چودری را می«کردار»در مورد ضبطِ  هاتصحیحات و یادداشت

 نقد مصحّح چنین است:

شو(. کردار به معنی لال کن، ساکت  دار.)خفهخود نگه یعنی ای فلان فلان شده، زبان -زبان خود کردار ...ای گنده »

رسد و نویسنده ]چودری[ )=چودری(. کرداشتن به معنی خاموش کردن بعید به نظر می دار.)چ(شو، خاموش نگاه

 (615 ،نامهحمزه« )مدرک ذکر نکرده است.
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عبارت قالبیِ  نامهحمزهبوده است. در « گرد آر»، «ارکرد»درست است و صورت درست « زبان» زعم نگارنده، ضبط به

 به کار رفته است: یزن یردر عبارات ز« حرف نزدن، خفه شدن» یبه معن «نزبان گرد آورد»

 )همان، «یدزبان خود گرد آر واگرنه سرت خواهم بر و دارسگ مردار، هوش یگفت: ا .زاده را طاقت نماندپهلوان»

 ..«...ر کهآ ردزبان خود گِ ،یکوهستان یگفت: ا یدعم عمرو». (298

 نگارو مهر یربام/ مهرنگار . با2-2-7

 یستادهدر ا بر که کوتوال یدندشد. خبر با مهرنگار رسان یستادهآمد، ا کوتوال شهر بر در یوبندبودند که قارن د ینا در

در  مصحّح. (1362:144نامه،حمزه) .آمد یرونسبک از تخت برخاست و مهرنگار را وداع کرد و از حرم ب یراست. ام

 مهرنگار. یر: اصل: با منمایدمیگزارش  ینرا چناصل  ةضبط نسخ ،پانوشت صفحه

قسمت از قصه،  یناست. در ا جّحمر ضبط با افزودن واو عطف، ینقصه، هم یرزعم نگارنده، با توجه به س به    

، یوبندال، قارن دوکه کوت رسانندیها خبر مکه به آن اندستهنشمهرنگار، هر دو بر تخت  حمزه( با همسر خود،=)یرام

بوده است: خبر به  ینعبارت چن ،ینبنابرا و.... کندیخبر، مهرنگار را وداع م ینا یدناست. حمزه با شن یستادهدر ابر 

 .یدندو مهرنگار رسان یرام

 او داد . آورد/2-2-8

: 1362،نامهحمزه) «در قدح انداخت و به دست آورد. عمرو امیّه چون دید که اقلیمون تنهاست، داروی بیهوشی»

185). 

به دست او »نماید و ظاهراً صورت درست آن، نادرست می« به دست آورد»در عبارت بالا با توجه به مفهوم جمله، 

 است.« داد

 دخمه . خیمه/2-2-9

آن داروی بیهوشی انداخت و  میان حلوا بستد و های دایه، خود پوشید و صورت آن دایه در خود کرد وپس جامه»

در خیمه آمد. مجاوران دعا کردند ]...[ پس عمرو، گور را باز کرد و تابوت بیرون کرد، بر سر نهاد، پیش امیر حمزه 

اند و به قسمت از قصّه است که مهرنگار را پنهان کرده این عبارات مربوط به این. (194: 1362،نامهحمزه) آورد.

اند که مهرنگار مرده است تا حمزۀ عاشق در فراق مهرنگار تلف شود. و در جهان آوازه انداختهزالی را کشته  جای او

از بارگاه »گوید که مهرنگار زنده است؛ عمرو برای اثبات مدعی خود برد و به حمزه میعمرو امیّه به این حیله پی می

که همیشه برِ مهرنگار بودی، بازی و مسخرگی ، آنت. در اثنای راه دید که دایهبرون آمد و راه دخمة قباد شهریار گرف

 .)همان(« کردی...

شود؛ می« دخمه»آورد و وارد بینید، خود را به صورت دایه درمیعمرو چنانکه در عبارت مورد گفتگوی ما می    

است چه در روزگار « دخمه»بنابراین، صورت درست کلمه کند. اند و گور را باز میکرده جایی که زال را دفن

راه دخمة قباد »هیچ نقشی ندارد. واژگان  اند. خیمه در این عباراتگذاشتهمی« دخمه»ساسانیان مردگان را در 

 است.« دخمه» مجاوران، تابوت و گور همه قراینی برای ضبطِ درست واژه یعنی« شهریار

 داند . داند و تواند/2-2-10
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 «.کنان در میدان آمد و نعره زد: هر که داند و تواند منم یستفتانوسپهلوان یستفتانوس یل، اسب جولان ز لشکر کفّارا»

و قصص عامیانة حماسی دیگر آن است که پهلوان  نامهحمزه ةهای مکرّر قصّیکی از صحنه. (202: 1362 ،نامهحمزه)

شناساند، ضبطِ سوار بر اسب خود را می عبارت بالا که یستفتانوسکند. در در برابر سپاه دشمن خود را معرفی می

ای به صور دیگر از زبان پهلوانان قصّه، در مقام معرّفی خود، سخت قابل تأمّل است. این عبارت کلیشه« داند و تواند»

 به زبان آمده است؛ از جمله:

 (294 عبدالمطلب )همان، ۀحمزو نداند، أنا امیرالمؤمنین حمزه ]...[ کلاه از سر برداشت و گفت: هر که داند 

 ( 304 عبدالمطلب )همان، ۀالحمزکه أنا  حمزه ]...[ دوال کمرش بگرفت، نعره زد ]...[ و گفت: دانید و ندانید»

هم معنی محصّلی ندارد. ظاهراً عبارت مورد گفتگوی ما، در اصل عبارتی شبیه این بوده است: هر که  عبارات بالا

 «.منم یستفتانوس :و هر که نداند، بداندداند،  ،داند

 حماسی دیگر، بسامد فراوانی دارد که پشتیبان پیشنهاد یا استحسان ماست: ةای در متون عامیاناین عبارت کلیشه    

 .(856، 1؛ ج1381)بیغمی،« که مرا داند، داند و هر که نداند، بداند که منم رستم اردستانیهر» 

 .(123، 4:ج1380طرسوسی،«.)بداند که منم هاشم ،و هر که نداندو گفت هر که داند، داند »

 ( 64: 1385حسین کرد شبستری،  ةگویند.)قصّبگویم تا بداند، مرا قدبدین هراتی می ،داند و هر که نداند ،هر که داند

 عمرو امیّه .عمرو معدی/2-2-11

دختر گستهم افتاد. مبتلا شد و آن دختر را ]...[ عمرو معدی از قضا در خانة گستهم رفت و به مجرّد رفتن نظر بر »

گفت: نه دیو تو مرا به شوهری قبول کن. دختر می را در نکاح خود آرم.وگفت: من تدر بارگاه خود آورد و می

را چگونه قبول کنم! هرگز قبول نکنم. عمرو معدی در خانة بختک رفت، دختر او را در بارگاه خود و هستی! من ت

 .(226: 1362،نامهحمزهآورد )

کند که عمرو معدی، هم به خانة گستهم رفته و هم به خانة بختک و با خواندن عبارات بالا خواننده گمان می    

در عبارات مورد بحث ما، پهلوانی که به خانة بختک  دختران این دو را خواسته است و این گمان درست نیست.

امّا  ،پذیردبختک، عمرو امیه را به شوهری می آورد، عمرو امیه است. دخترِمیرود و دختر او را به بارگاه خود می

گوید و با وساطت حمزه کند. عمرو امیه ماجرا رابه حمزه میدختر گستهم، عمرو معدی را به شوهری قبول نمی

 پذیرد.عمرو معدی را به شوهری می دختر گستهم

عمرو  ، ولیکن دختر گستهما طوع و رغبت به شوهری قبول کرد]= دختر بختک[ مر عمرو امیه گفت: آن دختر   

گوید که عمرو حمزه، به دختر گستهم می. )همان(«. بیارند کند. امیر حمزه گفت تا آن دختر رامعدی را قبول نمی

پس به طالع سعد، نکاح عمرو معدی »کند. قبول می ، چون کفو اوست و دختر گستهممعدی را به شوهری قبول کند

رسد، بین ها به بختک و گستهم میچون خبر ازدواج آن. (227 )همان،« و عمرو امیه خواندند و در جشن بنشستند.

بختک بر گستهم گفت: ای پهلوان! دامادی عمرو معدی مبارکت باد. »گیرد: این دو چنین گفتگویی صورت می

معدی لایق دامادی است و کُفْو ماست و لیکن تو خود را بگو که عمرو امیة دزد داماد تو شده  گستهم گفت: عمرو

 .)همان(« است.
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، در نامهحمزهچنین سهوهایی به خاطر شباهت اسم قهرمانان در هنگام کتابت یا روایت کم نیست و مصحّح    

: ضبطِ سمندون به جای سموم )نام دیو( )ر.ک: ای از این سهوها را اصلاح کرده است، ماننداورقی صفحات، پارهپ

 .(2 ، پانوشت شمارۀ270همان،

 . عبارت مغشوش2-2-12

خندی که حمزه بودندی و یکی از این دزد به دیدن عَمرْو امیّه، مغلان حیران ماندند. گستهم گفت: ای زوبین چه می

شود. منظور راوی این است که گستهم با نمیاز عبارت اخیر، معنایی محصّل  (231: 1362،نامهحمزه« )نبودندی...

امّا کسی مانند این دزد، عَمرْو  ،گوید: ای کاش پهلوانانی مثل حمزه در سپاه بودندیدیدن عمرو امیه به زوبین می

 امیه، نبود.

گوید: هرمز خران گفت: همچنان است که خواجه می»ای زیر حاصل شده است: معنی مستفاد ما از عبارات کلیشه

 .(110 )همان،« بودند، باک نبودی؛ کاشکی که آن دزد، عَمرو امیه، نبودی.گر چون حمزه هزاری میا

بنابراین، با قیاس عبارات مورد بحث ما  (201 قارن گفت: کاشکی که هزار حمزه بودی و یکی آن دزد نبودی.)همان،

 ت:رت پیشنهادی ما تقریباً چنین اسای و قالبی دیگر، صوبا عبارات کلیشه

 خندی کاشکی که هزار چون حمزه بودندی و یکی چون این دزد نبودی.گستهم گفت: ای زوبین، چه می    

 + با زورق . .../2-2-13

شکل بساخت. ها( راست کرد و زورقیتخته ها )ظ:وار ببرید و تختچوب درختی پهن پس تیغ برکشید و چند»

 ،نامهحمزه« )برید.زورق می ،زددریا انداخت. هر طرفی که باد می میوه و آب شیرین در زورق نهاد و خود را بهم در

شود. پیش از این گفتیم که یکی از معنایی محصّل نمی« خود را بهم در دریا انداخت» ةاز جمل. (259: 1362

جه است. مطابق این ساخت و با تو« مفعول+را+با+ متمم+بهم+ فعل متعدی»، ساختِ نامهحمزههای پربسامد ساخت

و خود را با زورق بهم در دریا انداخت. این پیشنهاد را جملة  به مفهوم عبارت، صورت اصیل جمله چنین بوده است:

 .«)همان( ناگاه موج در دریا درآمد و امیر را با زورق بهم درخشکی افکند»کند: بعد تأیید می

 ازید.توان به تصحیح عبارت زیر دست یسبکی، می ةبا توجه به این خصیص    

داران آتشکده بیرون شدند. پیش امیر و بهرام آمدند. گفتند تا سه روز مهمان بودید. اکنون هیزم بیارید تا طعام عهده

 ،نامهحمزهبروید. پس امیر و بهرام پادشاه بهم در جنگل رفتند و ...) ،نه شما دانید، هر جا که خوش آیدو اگر بیابید

450). 

که از قصّه و پندارد که بهرام، پادشاه بوده و با امیر در جنگل رفتند؛ در حالی لة اخیر میخوانندۀ قصّه، با خواندن جم

شود. با توجه به سبک آید که بهرام در اینجا دزدی است که بعداً موحّد و دوست حمزه میمیسیر آن به روشنی بر

همچنین با توجه به این ویژگی،  ر ...، صورت درست جمله چنین است: پس، امیر و بهرام با پادشاه بهم دنامهحمزه

. (340)همان،  امیر دست او در هوا داشت و با تیغ بگرفت توان به صورت درست این عبارت نیز دست یافت:می

)حمزه( دست او را به وسیلة تیغ در هوا  شود که امیرجمله کژتابی دارد و به ذهن خوانندۀ قصّه چنین متبادر می
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 ةجمل ،منظور راوی این است که امیر دست و تیغ او را با هم در هوا گرفته است. بنابراین گرفته است؛ در حالی که

 شود:بالا به این صورت تصحیح می

 امیر دست او در هوا داشت و با تیغ بهم بگرفت.

 کنیم:برای تأیید این تصحیح، به عبارات قالبی زیر استناد می

 .(102 )همان، گرز بهم در هوا بگرفت. دست دراز کرد و قبضة ارجد با پهلوان ]...[

 .(103 )همان، جهان پهلوان دست او را با گرز بهم در هوا بگرفت

 . برازن نباشد/ به از این نباشد2-2-14

« امیر در دل گذرانید و باندیشید و گفت: برازن )؟( نباشد که من در گردن این دیو سوار شوم، در لشکر خود بروم.»

در درستی ضبط مردّد است و این « برازن»مصحّح با گذاشتن نشانة پرسش در برابر واژۀ (. 274: 1362،نامهحمزه)

 تردید البته بجاست.

، بسامد قابل اعتنایی دارد. براساس این ساختِ «نباشد به )از( این باشد/»به صورت  ساخت صفت برتر نامهحمزهدر 

 کند:تأمّل در عبارات زیر این پیشنهاد را تأیید می بوده است.« این به از»در اصلِ « برازن»توان گفتپربسامد، می

(. گستهم گفت: به از این نیست که من با علقمة 135 )همان، پسران گفتند: به از این نیست که راه ترکستان بگیریم

 (.135 )همان، خیبری یار شوم

 . روان بر/ ورانبر2-2-15

بیایی. زوبین گفت:  ،و روان بر خندق افتاد و اسب را گفت: وقتی که بطلبم پس امیر نزدیک آمد. پیاده شد. جَست زد

 ،«روان بر خندق افتاد»خوانندۀ متن با خواندن . (292: 1362 ،نامهحمزه« )امیر ورانبر خندق رفت و اسب را گذاشت.

داستان برعکس است.  در حالی که ،کند که امیر زود در خندق افتاد، و جَست او موفّق نبوده استچنین گمان می

 پرد.حمزه با یک جست به آن سوی خندق می

که در ادامة چنان ؛است« ورانبر»لغزشی رخ داده است و صورت درست، « و روان بر»در این عبارات در ضبطِ     

با یک جَست زدن، به آن سوی  فرمایید. امیر در عبارت زیر نیزملاحظه می« امیر ورانبر خندق رفت»عبارت در جملة 

پس جَست زد وران برِ خندق  .که تخته ذره ذره شد، چنانپرد: امیر قصد دروازه کرد... لگد بر دروازه زدخندق می

 469،467نیز ر.ک: (. 295 )همان، افتاد.

 آمدنی . آمده/2-2-16

طلبد. عمرو امیه را میو برخیز که امیر تعمرو معدی از بارگاه بیرون رفت، نزدیک عمرو امیه آمد. گفت: ای دزد 

ساخت . (304: 1362 ،نامهحمزهام. هر چند که عمرو معدی جهد کرد، سود نداشت. )گفت: من آمده نه

مغلوط است. « اممن آمده نه»جملة  عبارت بالا است. در نامهحمزههای پُر بسامد از ساخت« امضمیر+مصدر+ی+نه»

خواهد با تأکید بگوید که من نخواهم آمد و آمدنی نیستم. ام، بلکه میکه من نیامده خواهد بگویدعمرو امیه نمی

 «.امصورت درست این جمله چنین است: من آمدنی نه نامهحمزهمطابق با سبک 

 ت زیر نیز مغلوط به کار رفته است:افزون بر عبارت گفتگوی ما، این ساختار در عبار
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. (585 ایم. )همان،کشندۀ پدر من و امیر ما به من ده و اگر نه ما زبان کشنی نهو پریان بر پیغامبر)ص( گفتند که 

به زعم نگارنده . «نویسد: گویا مراد، زبان کشنده = خاموش است.می« زبان کشنی»مصحّح در پانوشت راجع به ضبط 

؛ یعنی ما هرگز بوده است« ایمما بازگشتنی نه» و مفهوم عبارت، صورت درست نامهحمزهبا توجه به سبک 

 .«خوشدل شده، بازگشتند.»ها گردیم. در ادامة داستان آمده که پس از گفتگوی پیامبر با پریان، آنبرنمی

 وران. دانش و روان/ دانش2-2-17

داد. اند مگر خواجه بزرجمهر خواجة دانش و روان رخصت نمیراست این است که زوبین و بهمن نبشته

 .(313: 1362،نامهحمزه)

مرجّح « ورانخواجة دانش»درست نیست و با استناد به جملة زیر، ضبطِ  در عبارت بالا ظاهراً خواجة دانش و روان

وران. علیکم ای خواجة دانشزاده درون بارگاه درآمد و گفت: السلامبهمن فرمود تا درون درآرند. پهلوان»نماید: می

 .(320)همان،« ته، خوش آمدی.السلام ای فرزند شایسخواجه بزرجمهر گفت: علیکم

 آشفته بودن عبارت . مغشوش و2-2-18

دانم ]...[ عمر بن حمزه گفت: من دانم و بهمن داند. لندهور گفت: که در حوالة من هرمز نوشیروان است، او را من »

 .(362: 1362 ،نامهحمزه« )عمرو امیه گفت: من دانم و بختک داند.

گوید در مصاف، هر کس در پی یکی از از قصه است که حمزه به یاران خود میبند بالا، مربوط به این قسمت 

کنم. گوید: من با بهمن مقابله میرد. فرزند حمزه )عمر بن حمزه( میبزرگان سپاه دشمن برود و او را به قتل آو

مروبن امیه نیز بختک گوید، هرمزِ نوشیروان به عهدۀ من، عَگوید: زوبین به عهدۀ من، عَمرو بن معدی میلندهور می

 کند.را انتخاب می

ل ؛ چه لندهور مسئوما، پس از لندهور گفت، یک جمله از قلم کاتب یا هنگام چاپ افتاده است در بند مورد بحث

داستان را  ةبقّی کرب است. برای تأیید این پیشنهادکشتن زوبین است نه هرمز نوشیروان. هرمز در حوالة عَمرْو معدی 

 خوانیم:می

زاده بر بهمن رسید. ... لندهور دنبالة زوبین شد، پیل راند، اسب او را با زوبین پیچید، پرتاب کرد و عمرو پهلوان»

سقط « لندهور گفت»بنابراین، عبارتی که پس از « معدی بر هرمزِ نوشیروان رسید... و عمرو امیه، بختک را گرفت...

در حوالة من زوبین شد و عمرو معدی گفت که در حوالة من هرمزِ لندهور گفت که  شده، تقریباً چنین بوده است:

 نوشیروان است....

 . باد/ بانگ2-2-19

در « باد بر قدم زدن» عبارت .(374: 1362،نامهحمزهعَمرو امیّه باد بر قدم زد، روان شد. در ریگستان درآمد و ... )

است. صورت درست، در عبارات زیر آمده « م زدنبانگ بر قد»دوبار آمده که ظاهراً صورت درست آن  نامهحمزه

 است:

چون عمرو امیّه جمله کیفیّت را معلوم کرد، بانگ بر قدم  .(550 )همان، عَمرْو امیّه بانگ بر قدم زد و چون باد ببرید.

ة عامیان ، در متون«به تعجیل رفتن، به شتاب رفتن»به معنی « بانگ بر قدم زدن گلبانگ/»عبارت قالبی  (.94)همان، زد
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 در رفته تواند پیشنهاد ما را تأیید کند. نمونه را: بانگ بر قدم زد و از سپاه ایران بفارسی، بسامد فراوان دارد که می

گلبانگ بر قدم زد، خود را . (536، 1ج )همان، این بگفت و بانگ بر قدم زد و برفت .(531، ص1: ج1381 )بیغمی،

 2/11، 2/407، 1/550، 1/501نیز ر.ک : طرسوسی: . (1/254: 1380 مختار رسانیدند. )طرطوسی، به قاضی و

 . سینۀ پهلوان/ سیه شیر، پهلوان2-2-20

پس هر دو، امیر را به هزار دشواری ازآب بیرون آوردند و اشقر در زمین بنشست، سینة پهلوان را بالای اشقر ببست 

گفت :ای مادر، این مرد از  ای؟این چه آورده ،و در خانه آورد و در جامة خواب غلطانید. مادرش گفت: ای پسر

 .(359: 1362 ،نامهحمزهبزرگان است و... )

)امیر( را از آب  )اسبِ حمزه( و سیه شیر )نام آسیابان( است. این دو، حمزه منظور از هر دو، اشقر در عبارت بالا

آورد و بر پشت اشقر )حمزه( را از آب بیرون می نشیند و سیه شیر، امیر یا پهلوانآورند. اشقر در زمین میبیرون می

گوید: این پرسد این کیست؟ میخواباند. سیه شیر در جواب مادرش که میآورد و در بستر میبندد و به خانه میمی

 «سینة پهلوان»ظاهراً ضبطِ « آوردن، غلطاندن و گفتن» ا توجه به گفتگوها و فاعل افعالِ)حمزه( از بزرگان است. ب مرد

 است.« سیه شیر»مصحّف « سینه»توان گفت نماید و ضبطِ درست، سیه شیراست. به سخنی دیگر، میمرجوح می

 . بهمن پشتی/ پهن پشتی2-2-21

)؟( پشتی دراز نکشتی؟  موی، بهمنروی و سرخحال آب تفحّص کند. دید مردی سرخ پیشتر شد تا از این سیه شیر

دراز »و « بهمن»مصحّح در برابر واژگان . (359: 1362 ،نامهحمزهافتاده است)و احمری و اصفری با زخم در آب 

کند و ضبط درست ، مهدی قریب این کتاب را نقد مینامهحمزه، نشانة پرسش نهاده است. پس از چاپ «نکشتی

که . با توجه به این(622و  603: نامهحمزه)ر.ک:  پذیرد.داند که مصحّح آن را میمی« دراز انگشتی»را « دراز نکشتی»

نماید و بهمن نامی در این داستان نیست که پشت او مورد توجه باشد، ظاهراً ضبطِ بهمن پشتی، صفتی غریب می

شود و جمله، مفهوم است. با این پیشنهاد، بین پهن و دراز، آرایة تضاد برقرار می« پهن پشتی»درست این واژه، 

 گردد.می

 فح . .../ ص  2-2-22

سعد بن عمر کرد...  پهلوان سر سمندون را برید و در کمند در فتراک ببست و درون حصار درآمد و تفحّصپس 

، بیش از هر پیامبری، نام حضرت نامهحمزهدر . (470: 1362،نامهحمزه) الله بخواند و بر رویش دمید.ابراهیم خلیل

خواند. با وجود این، نام کتاب ابراهیم، دین مهتر ابراهیم میها را به ابراهیم آمده و اصلاً حمزه در نبرد با مشرکان، آن

ف ابراهیم، تنها دو بار در کلّ کتاب آمده است که یک بار آن در همین عبارت مورد بحث ماست که ظاهراً در صحُُ

مده، دیگری که نام کتاب ابراهیم در آن آ ةگذاشته است. جمل انا بوده و مصحّح به جای آن نقطهنسخة اصل، ناخو

 عبارت زیر است:

 )همان، ف مهتر ابراهیم بخواند و قدری خود خورد.حُقیماز طعام بخورد. پس شربت طلبید. امیرحمزه در شربت، صُ 

428). 

 نخوانم . نخواهم/2-2-23
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 تو گفتی هر آن کس که در رنج تاب
 

 دعایی کند من کنم مستجاب 
 

 راو رهاننده دانم تچو عاجز
 

 را!و نخواهم تبدین عاجزی چون  
 

 (486: 1362 ،نامهحمزه)

چنین است در اصل، »نویسد: مصحّح در مورد واژۀ رباعی که قبل از نقل ابیات در نسخه آمده، در پانوشت صفحه می

برد که چهار ، رباعی را هنگامی به کار مینامهحمزهدر این باره باید گفت غالباً نویسندۀ . «و پیداست که مثنوی است.

 .(142،171،176)نیز ر.ک: کند و به معنی اصطلاحی آن توجهی ندارد.از شاعری نقل می بیت( )دو مصراع

نظامی است، ضبطِ نخواهم، بیت را بدون قافیه ساخته است و صورت درست آن،  نامةشرفدر ابیات بالا که از 

 .(10، 1388ای،نخوانم است. )ر.ک: نظامی گنجه

 . آشفتگی عبارت2-2-24

« پس دست بر کمربندها بردند، هر دو کمر افگندند و اسبان را رکاب کردند. طراق برآمد و هر دو کمند بشکست»

، کمند افکندن پهلوانان بر یکدیگر و حرکت نامهحمزهیکی از مراحل مبارزۀ پهلوانان در . (480: 1362،نامهحمزه)

 فراوانی دارد.دادن اسبان و شکستن و پاره شدن کمندهاست که بسامد 

سهوی رخ داده است، چه در ادامة جمله آمده که « پس دست بر کمربندها بردند»در عبارت مورد بحث ما در ضبط 

 شویم. برای تصحیح این عبارت، به عباراتِ قالبی متوسّل می« هر دو کمند بشکست.»

کردند. طراق برآمد. هر دو کمند پس دست بر کمندها بردند. در گلوی یکدیگر انداختند. هر دو، پیل و اسب بر

 .(179 بشکست )همان،

 )همان، «پس دست بر کمندها بردند و بر هم دیگر انداختند و اسبان را برکردند. طراق برآمد. هر دو کمند بشکست.»

 گونه بوده است:بنابراین عبارت مورد گفتگوی ما، تقریباً این. (323، 235، 213( نیز )ر.ک: 489-490

 دیگر انداختند و اسبان را رکاب کردند و... کمندها بردند. بر همس دست بر پ

 . ... / چهار انگشت 25 -2 -2

 .(489: 1362 ،نامهحمزهتیغ دیگر بر پهلوان زد؛ تیغ مالک ... بر سپر  امیر بنشست. ) مالک خجل شد و بدان غصّه

تیغ بر سپر، انگشت است که بیشتر در  نشستنواحد نشیند. می« چهار انگشت» ۀچین، واژظاهراً به جای نقطه

 چهار انگشت است. نامهحمزه

 .(506 بریده شد، بر کتف مالک رسید و چهار انگشت بنشست )همان، یک گوشة سپر

 

 همجوار/همچو او .2-2-26

: 1362،نامهحمزهکم باشد. ) خوانند. پهلوانی است که در روی زمین همجواری میپادشاه آن شهر را هروم بردع

« او کم باشد. همچو»توجه به متن، ظاهرا صورت درست آن،  معنایی ندارد و با« جوار کم باشدهم»عبارت . (493

 است.

 های جملهدر هم ریختگی واژه. 2-2-27
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 .(513: 1362 ،نامهحمزه« )به مجرّد امیر حمزه و یاران آب در چشم زدن همه کور گشتند»

شود یا به یا به مصدر اضافه می« به مجرّد»چه در زبان فارسی، واژۀ  ؛فارسی نیستجملة بالا، مطابق دستور زبان 

 هست: نامهحمزههایی در نمونه به مصدر شود؛ برای هر دو کاربرد تواند مؤولّای که میجمله

 .(79) «( به مجرّد شِستن، اسپ پیدا شد.77)همان، به مجرّدِ سوار شدن، پشت اسب بشکست

هراً در جملة مورد بحث، نظم واژهبنابراین، ظا و... 91، 78نیز ر.ک:  (91) نظر جوان بر روی او افتاد، کهبه مجرّد آن

 ها به هم ریخته است و صورت اصیل جمله چنین بوده است:

 گونه:به مجرّد آب در چشم زدن، امیرحمزه و یاران همه کور گشتند. یا به این

 )=زدند(، همه کور گشتند. در چشم زدن که امیر حمزه و یاران، آببه مجرّد آن

 . حذف یک جمله 2-2-28

شهر  است ]...[ امیر بعدِ چند روز در دنداندندان و مرزبانِ پیلگاولنگی گفت: یا امیر از اینجا مقام اردوانِ پیل

امیر نیز حمله آورد، چو پیل زدند. دندان رسید و مرزبان را خبر شد. هر دو برادران با سپاه بیرون آمدند و نعره همپیل

دندان درآمد. افتاد. پس، مرزبان پیل دندان به امیر کند. پهلوان تیغ در گردنش چنان زد که با سر در خاک تا زخم

 .(566: 1362 ت رساند. امیر او را به زخم شمشیر برِ برادرش فرستاد. ) همان،امیر را نکب خواست تا به زخم دندان

توان گفت ، یک جمله سقط شده است. از روی مفهوم و سیر داستان می«امیر نیر حمله آورد»در بند بالا، پس از     

لة محذوف، متن را اکنون با نشاندن این جم«. دندان خواستتا اردوان پیل»که جملة محذوف چنین بوده است: 

دندان خواست زخم دندان به امیر کند، پهلوان )=امیر( تیغ در کنیم: امیر نیز حمله آورد، تا اردوان پیلبازسازی می

 گردنش چنان زد که با سر در خاک افتاد.

 گیری.نتیجه3

، در دو جلد 1347سال ، یکی از روایات متعدد زندگی حمزه است که جعفر شعار، نخستین بار، آن را در نامهحمزه

، نامهحمزهبازچاپ نمود. در این تنها تصحیح  آن را در یک جلد، 1362تصحیح و منتشر نمود و سپس در سال 

بررسی  قریب در همان اوان چاپ نخست کتابها در مقالات علی رواقی و مهدی ای از آنهایی هست که پارهلغزش

شود یا جملاتی حذف شده که مخُلّ درک مفهوم هایی دیده میلغزش، نامهحمزهها در متن شدند. به جز آن لغزش

ت و فواید زبانی، اجتماعی و مردمروایات زندگی حمزه اسکهن یکی از نامهحمزهعبارات و روند قصه است. چون 

لازم صدد تصحیح و چاپ دیگری از این قصّه باشد، د نگارنده این است که اگر کسی درشناختی فراوان دارد، پیشنها

های آن را تا حد این عبارات، لغزش ةاست زحمتِ استخراج کامل عبارات قالبی را بر خود هموار سازد و با مقابل

 تر خواهد شد.تر و شیرینروان نامهحمزهها، روایت ممکن بزداید. با اصلاح این لغزش

 منابع

 . تهران: بنیاد دایره المعارف اسلامی14: جلدلامدانشنامة جهان اسمندرج در «. نامهحمزه(. »1389امیدسالار، محمود.)

 ، تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی.3.ج دانشنامة فرهنگ مردم ایران، مندرج در «نامهحمزه(.»1394امیدسالار، محمود.)

 الله صفا، تهران: علمی و فرهنگی.، تصحیح ذبیحنامهداراب(. 1381بیغمی، محمّد. )
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. صص 85. ش24. سمتن پژوهی ادبی«. زوال شخصیت عیار در داستان حسین کرد شبستری(. »1399سروری، نجمه. )حسینی

137-113. 

 (. تصحیح دکتر جعفر شعار. تهران: کتاب فرزان .1362.)نامهحمزه

 ، تهران: دانشگاه تهران.نامهلغت(. 1377اکبر.)دهخدا، علی

 .410-404، صص 2، ش6، سمیراث آینةقران، حمزه یا امیرحمزۀ صاحب رموز (.1387رضا.)قراگزلو،علیذکاوتی

 .69-98. صص4. ش6. دجستارهای زبانی«. های قالبی در زبان عامهشناسی ساختگونه(. »1394ذوالفقاری، حسن. )

، 21سال  ،فارسینثر پژوهی ادب ، «های عامیانة مکتوبسبک نثر در افسانه(. »1397ذوالفقاری، حسن و باقری، بهادر.)

 .112-43،87ش

 .(، تهران: هرمسرودی )تاجیکیزبان فارسی فرا(. 1383) رواقی، علی.

 تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران: خوارزمی. بوستان،(. 1381) الدین.سعدی، مصلح

( محفوظ 634-پ 625های )برگ 4262 ۀمندرج در مجموعة شمار ،خوابنامة منسوب به شاه نعمت اللهتا( )بی شاه نعمت الله

 در کتابخانة ملی ملک.

شناسی ، انجمن ایران، به کوشش حسین اسماعیلی، تهران: انتشارات معین، قطرهنامهابومسلم(. 1380) طرسوسی، ابوطاهر.

 فرانسه.

 ، تصحیح میلاد جعفرپور، تهران: علمی و فرهنگی.حماسه قِران حبشی(. 1395) طرسوسی، ابوطاهر.

 کدکنی، تهران: سخن.، تصحیح محمدرضا شفیعیالطیرمنطق(. 1383) محمّد.عطّار، فریدالدین

 (. به کوشش ایرج افشار، مهران افشاری، تهران: چشمه.1385) .قصّه حسین کردشبستری

 حسین کردشبستری.مندرج در قصّة  «های قالبی در داستان عامیانة حسین کردای از گزارهگنجینه(.»1385اولریش. ) مارزلف،

 قصّة حسین کردشبستری( ) 439-459صص

به کوشش  ها و آداب و رسوم مردم ایران(،ادبیات عامیانة ایران)مجموعه مقالات درباره افسانه(. 1386محجوب، محمّدجعفر.)

 دکتر حسن ذوالفقاری، تهران: چشمه.

دستگردی، به کوشش دکتر سعید حمیدیان، تهران: ، تصحیح و حواشی حسن وحیدنامهشرف(. 1388ای، الیاس.)گنجهنظامی

 قطره.
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